
1. Ph.D. student, Department of Persian Language and Literature, Science and Research Unit, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran 

2. Visiting Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Science and Research 

Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

3. Faculty Member of Tehran University of Arts, Tehran, Iran 

4. Associate Professor and Faculty Member of the Department of Persian Language and Literature, 

Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran  

Correspondence Author: Saber Emami                                                                   Email: saber_alef@yahoo.com 

DOI: 10.30495/CLQ.2023.1930815.2178 

Receive Date: 18.05.2021                             Accept Date: 29.07.2021 

 

Volume 16,  Issue 64 

January 2023 

pp. 159-174 

Journal of Comparative Literature Studies 

Islamic Azad University in Jiroft 

https://clq.jiroft.iau.ir/ 

Research Article 

Analyzing the Similarity of Avini's Speech 

Texts with Jung and Molana in Mystical 

Teachings 

Seidezahra Hosseini Nia1, Saber Emami2,3*, Amir Ismaeil Azar4 

Abstract  

Each text as a structure is not a self-sufficient phenomenon, but in conjunction with the texts 

before and after it, it forms an intertwined network of meanings, similarities and semantic and 

linguistic differences. From this point of view, it is comparative and interacts with the texts 

before and after itself. As a branch of contemporary literature, sacred defense literature has 

acquired some of its meanings through interactive relationships with earlier texts, especially 

mystical texts, and from a comparative perspective with mystical literature, it is somewhat in 

line with a common meaning-making discourse. In this article, we have tried to analyze the 

mystical origins and the similarity of the texts of Avini with the works of Molana and Carl 

Gustav Jung using a descriptive analytical method with a comparative approach. The results 

of this research show the alignment of Avini's words with concepts such as; manifestation, 

light, darkness, and the meeting of God, which are the most frequent words and concepts of 

Molana's verses and mysticism, and which are used with a new expression in the proposal and 

process of Jung's individuality. 
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 مقاله پژوهشی 

مولانا  یونگ و  های آوینی با متنتحلیل همسانی گفتار

 در تعالیم عرفانی

 4آذر لیراسماعیام  ،*3،2یصابر امام  ،1این ینی زهرا حس دهیس

 چکیده 

نیست، بلکه در مناسبت با متون قبل و بعد از خود،    خودبسندهای  یک ساختار، پدیده  عنوانبه  هر متن

دلالت  دهی تندرهمای  شبکه مشابهتاز  وها،  میومعناییی  هاافتراقها  تشکیل  را  ازاین  زبانی  دهد. 

با متون قبل تعامل  و در  امری تطبیقی  از خود است.ومنظرمعنا،   عنوان به  مقدس  دفاع  ادبیات  بعد 

  ویژهبرخی از معانی خود را از خلال روابط تعاملی با متون قبل از خود به  معاصر،  ادبیات  از  ای نحله

است  کسب  عرفانی  متون  یک   راستای   در  حدودی   تا  عرفانی   ادبیات  با  تطبیقی   منظری   از  و  کرده 

 رویکردی   با  توصیفی  تحلیلی  تا با روش    ایمکوشیده  مقاله  این  در.  دارد  قرار  مشترک  معناساز  گفتمان

کارل گوستاو مولانا و  آثار  با  را  آوینی  های همسانی گفتارمتن  میزان  و  عرفانی  های خاستگاه  ،تطبیقی

 رنگی سخنان آوینی را با مفاهیمی همچون؛ سویی و همهم  تحقیق  این  نتایج.  کنیم  یونگ، واکاوی 

و با بیان تازه در   مفاهیم پربسامد ابیات مولانا و عرفان است  و  هاواژه  از  لقاءالله که  ظلمت و  نور،  تجلی،

 . کندمی آشکار اندکار گرفته شدهپیشنهاد و فرایند فردیت یونگ به 

  آوینی، مولوی، یونگ پایداری، ادبیات عرفان،واژگان كلیدی:  

https://clq.jiroft.iau.ir/article_698764.html?lang=fa
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  مقدمه. 1

توان آن  می   منظر گیرد ازاین  ادبیات بر بستری از شرایط سیاسی و اجتماعی دوران خود شکل می 

های حاکم و غالب عصرخود است. سبک،  ای گفتمانی دانست که تابع و محصولی از گفتمان را پدیده 

قالب  و...  فرم، محتوا،    ادبی  ژانرهای  ادبی،  و  پدیده   با  ی تقر های شعری  را می همۀ  ادبی  توان در  های 

اجتماعی  ها خاستگاه  بستری  در  را  آن  تغییرات  و  آن جست  اجتماعی  دفاع    کندوکاو ی  ادبیات  کرد. 

نحله  جمله  از  نیز  معاصر مقدس  ادبیات  که   های  و    ترین مهم است  مفاهیم  آن،  ی  ها شه ی اند خاستگاه 

توان گفت که ادبیات دفاع  مقدس ادبیاتی ایدئولوژیک است که  می       اساس ن ی برا اسلامی است.  انقلاب  

ی  انسان علوم برد. البته تقلیل یک مفهوم در حوزه  ی انقلاب اسلامی را در فرم و محتوا پیش می ها آرمان 

در   بلکه  است  اشتباه  امری  خاستگاه،  یک  تنها  تعاملا ر ی گ شکل به  ادبی،  پدیده  یک  گوناگونی  ی  ت 

است. برهمین اساس اگر محتوای غالب متون دفاع مقدس را پرداختن به امور معنوی و دینی  دخیل 

ادبیات     آنکه ویژه  ی این متون را از مفاهیم عرفانی پیش از خود انکارکرد. به ر ی رپذ ی تأث  توان بدانیم نمی 

ات دفاع  مقدس، نگاهی بینامتنی  دفاع  مقدس پیوندگاه مفاهیم ملی و دینی است. چنین نگاهی به ادبی 

 و تطبیقی خواهد بود. 

شناسی  روان   گذار پزشک سوئیسی و بنیان شناس و روان ( روان م 1۸۷۵  - 1۹۶1کارل گوستاویونگ) 

کرد حقایقی  برد و تلاش می های روحانی و معنوی بهره می هایش از سنت تحلیلی است. یونگ در پژوهش 

های شرق و غرب ارتباط  او برآن بود که بین اندیشه   . کند د، درک ن کن می ها صدق  انسان   ۀ هم   ۀ را که دربار 

شهودهایش    درک   او در یافت که به   شماری را های بی نشانه و در فلسفه و ادیان شرق نمادها   ویبرقرار کند. 

فرهنگ  بین  مشترکات  اوشیفته  کردند.  اسطوره کمک  و  ادیان  جهانی  ها  این    بود. های  یونگ  نظر  از 

مشترک  مشترکات   معرفت  آدم   روان نشانه  انسان   ، هاست همه  که  است  نامحسوسی  به  دریای   را  ها 

  مطالعه دنیای درون رؤیاها  . د دهد این دریافت او را به کشف ناخودآگاه جمعی رسان یکدیگر پیوند می 

را    ها او ها و باورهای دینی سایر فرهنگ وشهودها و همچنین سفرهای فراوان برای کشف اسطوره کشف 

از او ناخودآگاهی فردی را شناخته    تعریف خاصی از ناخودآگاهی رساند که راهش را از فروید که قبل   ه ب 

شده  و حیوانی مانند تمایلات جنسی سرکوب   ه کودکان   امور   نی از دا فروید ناخودآگاه را زباله د  بود جدا کر 

و قلمروی جذاب و نامتناهی  تر  گسترده   ، تر که از نظر یونگ ناخودآگاه بسیار مثبت دانست درحالی می 

شناخت از ناخودآگاه جمعی او را به فرضیه فرآیند فردیت رساند که در این مقاله با    بود. برای مطالعه  

 . مقدمه( :  13۹۸.اسنودن،  ر.ک )   رویکرد تطبیقی از آن بحث خواهیم کرد 

نویسندگان معاصر  از  آثار   ۷0-۶0دهۀ   آوینی  عرفان    در  از  است خود  بن   بهره جسته    هایمایه تا 

  عرفانی   کرده و مفاهیم   خلق   را   فتح   روایت   کلاسیک،   عرفان   کند، وی با آشنایی به علم   را نمادینه   عرفانی 

ای است  گونه . تأثیرپذیری وی از متون عرفانی به درآورده است   معاصر   ادبیات   به قالب   را   کلاسیک   ادبیات  

با متون عر  به نگاهی تطبیقی  را منوط  او  آثار  برآن است که فهم  این پژوهش  با    تا   فانی کرده است. 



 

 

آذر لیراسماعیام  ی،صابر امام ،این  ینیزهرا حس دهیس 162  

نظریۀ فرایند فردیت یونگ   های آوینی را با های مشابه عرفانی گفتارمتن با دلالت   نگاهی تطبیقی مطالبی 

  شد   د ی تأک مولوی    بر آثار از میان متون عرفانی گذشته بیشتر    منظور . بدین  کند سه ی مقا و متون عرفانی  

 . سویی را نشان داد تردر یک نگاه جزیی نگرانه... میزان این هم مصداقی تر و  تا بتوان موردی 

 پیشینه پژوهش. 2

( 13۹۹. کمانه ) شده استی زیادی انجام  هاپژوهشهای مختلف عرفان و ادبیات پایداری  درمورد جنبه

شهرت هریک در مقاله خود به نظریه مولوی و حافظ در باره عقل و عشق، با بررسی دیدگاه آن دو، علت  

گوید که بحث عقل و عشق از مباحث مهم و  میو  کندعارفانه مشخص می  - عاشقانه  از غزل ای  را در گونه

( در پژوهشی اشتراکات و افتراقات یحیی سماوی 13۹۹. باغبانی و جمشیدی ) شاعر استکلیدی این دو  

  انیبآنها بررسی و    در شعری  های پایداری کدکنی را در مفاهیم مقاومت و عوامل ظهور اندیشهعیشفو  

را به   آنها های قرآن و اسلام سهم بسزایی در بیداری ملت خویش داشته وارزش بر هیباتک دو شاعر کردند

 . اندفراخواندهوحدت در برابر رژیم مستبد داخلی 

 هاآن  از  یبرخ   که  دارد  وجود  یفارس  زبان  به  ۀ او دربار  و  نگیو  از  یفراوان  مقالات  و  هاکتاب  نی همچن

 تقالام  هم  ی فارس  اتیادب  و  زبان  شاعران  با   ونگی   آثار  ۀسیمقا  موضوع  در  .هستند  مقاله  نیهم  منابع  وجز

  ۀ مقال   و  ( 13۸2ی) صابرامام  از  ونگی  یالگوها  کهن  و   مولانا  ۀمقال  به  توانیم  که   است  شدهنوشته  یفراوان

  میمر  و  ی محمد  یازعل  مولانا  ی هاغزل   در  آن  ی ردپا  و  ونگ ی  آراء  در  هیسا  ی الگو  کهن  یقیتطب  یبررس

( با عنوان بررسی و تحلیل کهن الگوی 13۹0ای دیگر از همین دو پژوهشگر) ( و مقاله13۹3)   پور  یلعاسم

ها نظرات وآرای یونگ در مقایسۀ تطبیقی با ادبیات فارسی آنیما در غزلهای مولانا، اشاره کرد. در این مقاله

 اند. کهن بررسی شده

  ( در کتاب خود نشان13۹۹. دوویکتو ) ستشده ای زیادی منتشر  ها پژوهشی هم  نی آثار آو  با  دررابطه 

ی این جنگ و نگارخ یدر تاربها برای مشارکت  های مستند روایت فتح منبعی گرانچگونه فیلم  داده است

ی نینظر آوی از  شناسزبان( گزارشی در  13۹0) الّدینیتاجشوند .تاریخ جهانی سینمای جنگ محسوب می

( 13۷2. همچنین ایشان ) کرده است  یبررسی را  نیدر آثار آود  و استعارات تأویلی موجو  به دست آورده

 .کرده است انیبمورد وی ی گوناگون و نظرات دیگران را درهادر حوزهتفکرات آوینی 

میهاپژوهشبررسی    نشان  حوزه  این  در  منتشرشده  پژوهشی  ی  تاکنون  رویکرد    هدف  بادهد  و 

تطبیق آنها با نظرات یونگ انجام نگرفته است. از این منظراین  وی آوینی  ها در گفتارمتنتأثیرکلام مولانا  

 .شودمقاله با موارد ذکر شده متفاوت است و برای اولین بار نگاشته می

 عرفان: خاستگاه ادبیاتِ دفاعِ مقدس  .3

ی فرهنگی و ادبی تأثیر گذاشت. ادبیات معاصر  ها مناسبت ایران و عراق، بر بسیاری از  ساله هشت جنگ 

این تغییرات را تمسک    ترین مهم تأثیر این پدیده سیاسی و اجتماعی، دچار تغییراتی شد. شاید بتوان  نیز تحت 

معنویت و دین دانست. یعنی تبلور تبعات جنگ در ادبیات خود را در قالب کلمات، مفاهیم و    به گفتمان 
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شتر رنگ و بوی دینی داشتند. از این منظر ادبیات ارتباط خود را با مفاهیم دینی  که بی   نشان داد نمادهایی  

اشتراک مفهومی ادبیات دفاع مقدس با ادبیات عرفانی و    ترین مهم کرد. شاید بتوان    تر مستحکم و عرفانی  

  شده ده دا   نشان   گذر   ن یی آ دانست. عرفان در متون عرفانی همچون مسیر و    روسلوک ی س فرایند فردیت را بحث  

بگذراند که در نهایت به    پشت سر و منازل دشواری را    ها مقام است که سالک برای رسیدن به معرفت باید  

  کمال   راه   ندگان ی پو   و   ها   سالک   ها انسان   ۀ هم   یز، ن   یونگ   ت ی فرد   ند ی فرا   یۀ نظر   در شود.  الله ختم می فنای فی 

  از   ها آن   از   ی م ی صم   اطاعت   با   و   بسپارند   او   ی ها غام ی پ   و   ی ناخودآگاه   به   دقت   با   را   خود   دل   د ی با   ها آن   . هستند 

  هر   است   معتقد   او   ، ند ی ب ی م   ی ست ی ز   ند ی فرآ   ک ی   را   تفرد   ان ی جر   ونگ . ی برسانند   کمال   به   را   خود   ، ها غام ی پ   آن 

  ها انسان   است   معتقد   همچنین   ، شد ی ند یا ب   و   بنگرد   ش ا ی ت ی شخص   رشد   به   د ی با   ، خود   یی تنها   و   ت ی فرد   در   ی انسان 

  ونگ . ی د نن ک ی م   ک ی نزد   کمال   و   تعادل   به   را   خود   ، ات ی ح   ی تضادها   و   ها ی شوار د   از   عبور   با   ی زندگ   سفر   طول   در 

  خلق   آن   به   دن ی رس   ی برا   ابتدا   از   ی موجود   هر   که   است   ی کمال   و   ت ی تمام   به   ی اب ی دست   ، تفرد   از   هدف : » د ی گو ی م 

  ی انسان   هر   ی برا   آن   به   دن ی رس   که   است   ی تعادل   و   تکامل   به   ی اب ی دست   ند ی فرا   ، تفرد   گر ی د عبارت به   . است ده ش 

جنگ نیز در نگاه رزمندگان و هم در نگاه نویسندگان این  .  ( 103:  13۹۸  ودن، ن اس ) «  است   سر ی م   و   ممکن 

ی گوناگون  ها ی سخت که با گذر از    دهد ی نشان م حوزه نوعی سیروسلوک معنوی است که رزمنده را سالکی  

رسد.این بیان در زبان یونگ همان رسیدن به کمال فردی انسان یا به انسان کامل نهفته در  می   رستگاری   به 

توان گفت  توان امری تصادفی دانست بلکه می شود. وجود چنین مشابهتی را نمی می تعبیر اعماق نا خودآکاهی  

اند.  تر و معنادارتر کرده نویسندگان این حوزه با فراخواندن مفاهیم عرفانی از متون گذشته، متون خود را غنی 

ادبیات دفاع مقدس  عنوان یکی از آبشخورهای محتوایی و فرمی  که عرفان را به   مکرر است همین تشابهات  

های عرفانی، در  اندیشه   ر ی تأث تحت دهد. آوینی نیز  کند و آن را در امتداد نظرات یونگ قرار می مطرح می 

دهد و فرایند  کند که به متن وی جنبه عرفانی می های خود از اصطلاحات و مفاهیمی استفاده می متن گفتار 

ترین این مفاهیم  کشد. در ادامه به مهم  به تصویر می رشد رزمندگان در رسیدن به کمال و بلوغ شخصیتی والا 

 شود: اشاره می 

   . تجلی  1.3

باشد. ظاهرشدن  به معنای ظاهرشدن ذات و یا صفات خداوند بر بندگان مخلصش می   درعرفان »تجلی«  

ی نیست که انسان بتواند با چشم سر وجود خداوند را ببیند؛ بلکه به معنای ظاهرشدن  نوع به ذات خداوند  

پس    مالات او ک   در اصطلاح عـرفا به معنای ظهور و بروز ذات مطلق حق و انسان مؤمن است.    در قلب خداوند  

ت و آن مکاشفه  . تجلی بر سه قسم است: یکی تجلی ذا متعـین شـدن به تعینات ذاتیه یا اسمائیه یا افعالیه   از 

است   آن  در  آنچه  و  آخرت  آن  و  ذات  تجلی حکم  سوم  است؛  نور  جای  آن  و  صفات  تجلی  دیگر  است؛ 

حکم اقبال بر دل مقبلان که  تأثیر انوار حق باشد به  (. »تجلی، 3۸: 13۸3رحیمیان،  / 424: 13۷1)کلابادی، 

  بیان   صدد   در   تجلی« »   . نظریه ( ۵04  : 13۹0، )هجویری «  حق را ببینند که به دل مر   بدان شایسته آن شوند 

  یگانه   ذات   از   محدود   و   متعین   موجودات   دآمدن ی پد   چگونه   و   است   تعالی حق   با   آن   و رابطۀ   ظاهری   های کثرت 

 .  کشد ی م   ر ی تصو   به   را   ی تناه ی و لا 

 اند:  بیان کرده   گونه ن ی ا مولانا تجلی ذات یا صفات خداوند را در اشعار خود  
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 ببین باری ببین باری تجلی صفاتی را   دید ذاتش را نتانی   نورافشان ز    نورافشان ز  

 ( 103:  13۸۶ولانا،  )م 

 هستیم بدان سان که ندانیم که هستیم   خاموش که تا هستی او کرد تجلی 

 ( ۶1۵)همان:  

ی تجلی صفتی از صفات یا اسمی از اسماء خداوند  نوع به ها و... هر یک  ها، بزرگی در عرفان  تمام زیبایی   

  انسان با چشم دل به اطرافش بنگرد.   است   ی کاف توان یافت. فقط  و در همه چیز می   جا همه هستند. خدا را  

 بیند. می   را   خدا   بنگرد   هرچه   به 

بسیاری    های نام   او   شمار دارد؛ برای ، ولی تجلیات بی است   گانه ذات حق، ی   اگرچه   معتقد است   مولوی 

  رابطه ن ی درا   کمال وصف شود، آن را اصطلاحا  اسم گویند.   از صفات ذات حق با صفتی    هرگاه است    سته ی شا 

 گوید: می   مثنوی دفتر دوم    در   مولوی 

 شمار بی   شاید   نام   را   ی ک ی  آن   حساب   دارد   اثر   او،   است   فرد   گرچه 

 ( ۸۷۵:  3۶۷2بیت 13۷۸)مولوی،  

  و این کرم   است   الهی   کرم   نتیجه   جهان،   سراسر   یعنی   هستی،   جهان   است شش طرف   معتقد   همچنین   و   

   گوید: می   مثنوی   دفترسوم   دارد. در   تجلی   جهان   ذرات   همه   در 

 اوست   اعلام   بنگری   که   طرف   هر   اوست   اکرام   همه   عالم   جهت   شش 

 ( ۷۹0:  310۸  ت ی ب   13۸۸همان،  ) 

یافت.    خواهی   را   او   بنگری   سمت الهی است و به هر    اسماء   از   اسم   چند   یا   یک   مظهر   موجودی   هر   بنابراین 

:  13۹۸جا هست و محیط آن هیچ کجا نیست« )شمیسا،  داند که مرکز آن همه ای می خدا را دایره »یونگ  

گوید:  کند و می رسند معرفی می ( او خداوند را حقیقتی که همۀ اضداد در او به جمعیت و یگانگی می 100

تواند او  برای بیان این نکته است که هیچ تفریحی نمی »در نتیجه هم رحیم و هم شقی است این شیوه ایی  

( بدین ترتیب یونگ  113آید« )همان:  های او بر تواند از عهدۀ بیان توانایی را دربرگیرد و هیچ صفتی نمی 

داند که از مرکز نا خود آگاهی جمعی به سوی عینیت  های خداوند می جهان را محل تجلی اراده ها و صفت 

تواند  آید می تنها با این واقعیت که ]انرژی حیات[ از لایۀ فراشخصی جمعی ناخودآگاه می هستی روان است: » 

( او بر اساس عقیدۀ مسیحیت به تجلی  101کنند...« )همان:  عمل های روانی به عنوان منتقل کنندۀ انرژی 

(. او  103مان:  کند )ه است نیز اعتراف می آن رفته  صفات خداوندی در مسیح در نجات بشر از سمتی که به 

با ساختن تصاویر و نمادها، همان کهن  ناخودآگاه  را که  الگوها، تلاش در تجلی و ظهور در    این حقیقت 

کند به دست داده است: »کهن الگو برآن  ها و تعریفی که از آنها می خودآگاهی دارد در نظریۀ آرکی تایپ 

فاوت هستند، امّا شکل اصلی خود را از دست  است تا انگیزه های نمودهایی که گرچه در جزییات کاملا  مت 

)یونگ، نمی  بشناساند«  ما  به  را  و  ۹۶:  13۹۶دهند  متفاوت  شکلهای  در  برادران  دشمنی  ترتیب  بدین   .)
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شوند یونگ  کنند و همچنین در اسطوره ها ظاهرمی ها برخودآگاه ما تجلی می های گوناگون در خواب روایت 

کند، از  آگاه جمعی که این رویاها را به سوی شما ارسال می خود : »...نا خود در بارۀ این تجلی تصریح می کند 

کنید و از آن  آگاه فرستاده توجه پیش فکر راه حل را هم کرده است ... شما باید با دقت به پیامی که ناخود 

: »در  کند (. او به صراحت به تجلی خداوند در روح انسان اعلام می 11۹:  13۹۸رمزگشایی نمایید« ) شمیسا، 

گویم که در اعماق تجربۀ روح، حضورخدا درمقام جامع اضداد،  جایگاه یک روانشناس به طور قطع و یقین می 

) همان:  آشکار   را   و (  1۷است«  مطلب  این  هم   ر ی تأث تحت آوینی  و  یونگ  مولانا  نظرات  با    گونه ن ی ا سویی 

  اشیاء   همۀ   گویی   کنند می   پیدا   دیگر   هیبتی   معمولی   چیزهای   همۀ   ساعات   این   در   و   نجا ی در ا   اما » :  است آورده 

:  13۹3غفلت!« )آوینی،   از   یافتی. امان نمی در حال  به  تا تو  اما  هستند،  خلقت  شگفت   رازهای  از  هایی گنجینه 

و پرهیز از غفلت، رمزگشایی از تصاویری که محصول تجلی    آگاهی، تمرکز که یونگ انسان را به چنان (. هم 1۵

  از آن که همانند اقیانوسی  گرفته از منبعی است  خواند. پس هر توانایی و استعدادی نشئت می معنا هستند فرا 

آنها تجلی    تک تک توان در وجود  مخلوق خالقی هستند که می   کائنات و  تمام موجودات  ؛ انسان و  است   یی توانا 

  که خویش  قدرتمند  های دست  با  را  زمین  کره  آیندۀ  تاریخ  که  برادران  صفات یا اسماء خداوند را یافت. »این 

اند،  شده توصیف   آهن«   های مشهور به »پاره    حدیث   آن   در   هستند که   ها همان   نویسند، می حق است    اراده   تجلی 

  جا آن   تا   است،   ی در گمنام   اجرها   همه   اگرنه،   دردآوراست، ها  پرست شهرت   برای   گمنامی   ن »کزبرالحدید« ای 

(. گاهی  2۶نشود.« )همان:    خبردار   هم   دیگرت   دست   که آن   کن   انفاق   خدا   در راه   گونه اند: »آن فرموده   که 

ممکن است که با دیدن چهرۀ کسی    بسا  چه شود و متجلی می  شان ی ها در چهره آید که باطن افراد پیش می 

سخن شویم. نور باطن باعث تجلی  بنشیند و دوست داشته باشیم که با او هم ، مهر او بر دلمان   لحظه   ک ی در  

های  کند. نوری که حاصل ترک وابستگی شود و زیبایی باطنی خود را در ظاهر نمایان می آن در ظاهر می 

گرفته از نورانیّت حق است و اول قلب و  آن نوری است که نشئت ی است و نتیجۀ  جهان ن ی ا دنیوی و ظلمات  

شود؛ یا  گیرد و بعد جدای از روشنایی و پاکی باطنی باعث روشنایی و پاکی ظاهری می درون انسان را فرامی 

-ی خود نور شده نوع به ها  ها تجلی کرده است و اگر دقیق شویم آن در وجود آن شاید بتوان گفت که نور  

اش تجلی داشت و ما را اگر چشم باطن  اکبر در چهرۀ مردانه کند: »باطن مصفایی حاج علی بیان می   اند.آوینی 

خواندیم.  اش می ی خنده و در وسعت ناصبه ها در شکوفه بخشیده بودند، تقدیر شهادت را در عمق چشمانش،  

بر پیشانی همه یک  او را در آغوش گرفتند و نشان خاک  او را  یک  اما  اش بوسیدند  به امان خدا سپردند، 

 گوید: می   4۶2(. مولانا در مورد مرگ  انسان  در غزل  ۵1یک از ما آن تقدیر نزدیک را درنیافت« )همان:  هیچ 

 چیست نشانی آنک، هست جهانی دگر 

 ولیک   عالم چون آب جوست، بسته نماید 

 !کهنه کجا میرود   نو زکجا میرسد! 

 

 

 

 هاست ها، رفتن این کهنه نو شدن حال 

 نو، این ازکجاست   رود و میرسد نو ی م 

 منتهاست گر نه ورای نظر، عالم  بی 

 ( 1۶۹:  13۸۶)مولانا،  

کاش  » گوید:  بیند و می تأثیر مولانا، عالم بی منتها را در چهرۀ بسیجیان و پایان عمر آنها می آوینی تحت 

اش، در شکوفایی  داشتم و تجلی نور شهادت را در آرامش عمیق چهره از چهرۀ حمید تصویرهای درشتی برمی 
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  « خود یونگ نیز» (.  ۵2:   13۹3آوینی، ) یافتم« اش و یا در عمق کهکشانی چشمانش بازمی لبخندهای صبورانه 

  ی رامون ی پ   ی ا ی دن   و   اطراف   با   و   است   انسان   ظاهر   که   « من »   او     ی ها ی تجل   و   او   تلاش   با   که   داند ی م   انسان   باطن   را 

  است   ی متعال   ی ت ی ف ی ک   ی دارا   و   است   انسان   ی ست ی ز   اهداف   دنبال به   ازآنجاکه   خود   . رد ی گ ی م   شکل   دارد   ارتباط   او 

  ر ی تصاو   در   اغلب   و   است   انسان   کردن   کامل   "خود "  ی کل   هدف . » است   مند علاقه   ی روحان   و   ی معنو   ی ها جنبه به 

  [ باطن]   خود   سلامت به   ی بستگ   [ ظاهر ]   من   سلامت   شود ی م   م ی ترس   « ها لا ماندا »   ازجمله   ن ی نهاد   ی شکل   به 

  ها جبهه   دان ی شه   چهره   در   ی ن ی آو   و   د ی گو ی م   مولانا   که   همچنان   ب ی ترت ن ی بد   (. ۸۹:  13۹۸  استودن، ) «  دارد 

  شهدا   پاک   ظاهر   در   و   رسد ی فرام   مرتب   که   است   باطن   ن ی آفر   ی شاداب   و   تازه ی،  درپ ی پ   ی ها ام ی پ   ن ی ا   ند ی ب ی م 

انوار الهی قلمداد کرده و آنها را مردانی  کتابش بسیجیان را نوری از  ی  جا ی جا آوینی در  .  شود ی م   ی متجل 

ها پیروان راه حق و مبارزان علیه  است. آن داند که نور ارادۀ مطلق حضرت حق از ید بیضای آنان در تجلی می 

اند؛  اند و به دنبال حق و حقیقت رفته های دنیوی را از وجودشان جدا کرده اند و تمام زنجیرها و اسارت ظلمات 

گیرد و در زمان مبارزه با دشمن،  حقانی سرچشمه می اند که از نورانیت به همین دلیل به نوری دست یافته 

و این چیزی جز تجلی حق نیست که ما به    است   ی تجل گویی نور مطلق حضرت حق در دستان آنها در حال  

 بینیم. چشم می 

ارادۀ مطلق  های آن هرجا که می حور و در سطح آرام و آب »در سراسر کرانۀ   نگری، مردانی که نور 

عظیم هستند  تحقق معجزۀ    در کار پایان،  ، با اشتیاق و صبری بی است   ی تجل ی آنان در  حضرت حق از ید بیضا 

 (.  122:  13۹3گردد.« )آوینی،  ی ارض موعود شکافته می سو به های نیل است که  یی این آب تو گو و  

 نور .  2.3

ی را نور حقیقی  تعال و حق بارها به نور اشاره شده    در قرآن است.    ن ی زم مشرق نور« بیان عرفان و حکمت  » 

نور حقیقت  (.  ۷۷2:  13۹3اند )سجادی،  اند. به همین دلیل عارفان به »نور« اهمیت بسیار داده مطلق دانسته 

نور  را روشن نکند، آن را نور نگویند. آفتاب، ماهتاب و چراغ   غیری که غیری را روشن کند. هر چه  آن است 

معنی که منور غیرند. آینه، آب و امثال آن را    به آن ، بلکه  ند ا ن روش معنی که به نفس خود   به آن ؛ نه  هستند 

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات   »   اند؛ زیراکه منور غیر نیستند. پس بدان که معنی نور نگویند، اگرچه به ذات خود روشن 

نور ارواح است و تمام انوار ازوست. بعضی  ها و م ها و زمین آسمان   کنندۀ روشن « این است که »الله«  وَالْأَرْض  

ظاهر و بعضی باطن. نور باطن، نور توحید و نور معرفت است. آفتاب معرفت و نور توحید را که از مطلع  

   (. ۷۷3:غروب.  )همان . درواقع طلوعی است بی نخواهد بود ، کسوف و خسوفی  سر بزند های مؤمنان  دل 

عرفا به آن اشاره    که   ی معان در بسیاری از آیات قرآن به این نور اشاره شده است که معنایی مترادف با  

  ت ی شخص   از   ز ی متما   ی و ن رو د   ی راهنما   ۀ مثاب به   را   خود   توان ی م : » د ی گو ی م   نگ یو   که همچنان اند، دارد.  داشته 

«  شود ی م   ت ی شخص   بالنده   رشد   و   گسترش   سبب   که   است   ی ا کننده م ی تنظ   مرکز   خود   ...   ، انگاشت   خودآگاه 

  تنها .  نهد   گردن   ناخودآگاه   یی توانا   به   آگاهانه »   د ی با   انسان   د ی گو ی م   ونگ ی   ی رو   ن ی هم   از (.  244:  13۹۶  ونگ، ی ) 

  چه   ما   از   ی خاص   وضع   و   لحظه   هر   در   « خود »   ی عن ی   مان ی درون   ت ی تمام   م ی بفهم   تا   م ی ده   فرا   گوش   د ی با 

  داند ی م   باطن   خود   ی عن ی   من   ت ی تمام   از   بلکه   ، ظاهر    من   از   نه   را   ها زه ی انگ   و   ها الهام   او   (. 24۹: همان )   « خواهد ی م 

 . کنند ی م   ی ار ی   کمال   به   دن ی رس   ر ی مس   در   را   انسان   و   شوند ی م   ظاهر   سلوک   ر ی مس   در   یی ها چراغ   همچون   که 
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تواند راه حق را بپیماید و راه  وسیلۀ این نور هدایت است که می که قبلا  اشاره کردیم؛ سالک به   طور همان 

شد و با  ها را سپری کند. اگر این نور نبود طی این مسیر برایش ممکن نمی را از بیراهه بازشناسد و سختی 

 ماند. برد و از طی مسیر حق باز می گرفتاری به ضلالت و گمراهی راه به جایی نمی 

 مرغ کُه طور تویی خسته به منقار مرا   نور تویی سور تویی دولت منصور تویی 

 ( ۹1:  13۸۶)مولانا،  

می  خطاب  نور  را  خداوند  خود  ابیات  از  بسیاری  در  هم  نشاطی  مولانا  و  شادی  هر  که  کسی  کند. 

 هاست، طلب کرد. توان از او که منشأ تمام خوشی از اوست و سعادت و خوشبختی را فقط می   گرفته نشئت 

  بخش   لطافت خداوندا زهی نوری  

 هرحوری 

که آب زندگی سازد ز روی لطف   

 ناری را 

 ( 10۵)همان:       

  تاریکی  نابودی  دارد. او بحث آوینی نیز در اثر خود به این نور و معنای برخاسته از آن در میان عرفا نظر 

  او   نگرد. می   جنگ   به   عرفانی   دیدگاه   از   آوینی   . آورده است   میان به    را   پیروزی   و   نورانیت   آغاز   و   ستم   و   ظلم   و 

  دانسته  پیروزی نور   نشانه  هم  را  جهان   بر  اسلام   تسلط  و  دانسته  نورانیت  آغاز  بحث   را  جنگ  پیروزی  واقع  در 

  که   جنگی   ، بخشد ی م   مفهوم و معنا   آن   در   زمین   چند هزار سالۀ   تاریخ   همۀ   که به   ی در جنگ : » گوید می   و   است 

(. جنگی که پایان آن نور است.  1۷0:  13۹3نشاند« )آوینی،  می  بار به   را   کرۀ زمین  هزارساله  صدها  عمر  ثمرۀ 

برای    در تلاش وسیلۀ این نور  ها به اند. آن در این جنگ رزمندگانی شرکت دارند که به نور حق آگاهی یافته 

که با این    کنند ی تلاش م یابند. رزمندگان در این راه  آن دست می اند و در نهایت به حقیقت و یر حق طی مس 

فناء  به  ابدی است که سختی فی نور یکی شوند؛  به نوری  امید  کند و بذر  های راه را هموار می الله برسند. 

نیت حاصل از پیروزی آن است  فشاند. این جنگ و نورا امیدواری و نشاط را به دل رزمندگان این جنگ می 

 بخشد. که به همۀ تاریخ چند هزار سالۀ زمین معنا و مفهوم می 

   ظلمت .  3.3

  ا ج بدان آن    آوردن دست به های آب زندگانی است که اسکندر برای  های تاریخی محل چشمه مطابق افسانه 

اند: مراد از ظلمات  ظلمات و آب حیات در ادبیات عرفانی جنبۀ رمزی یافته است؛ مثلا  گفته   رو ن ی ازا رفت.  

آوردن آن زندگانی، مجاهده با نفس است.  دست دنیاست که ظلمانی است و مراد از کوشش اسکندر برای به 

  ی برا   آنجاکه   مثال   ی برا   شود ی م   تکرار   هم   ونگ ی   سخنان   در   گوناگون   ان ی ب   با   معنا   ن ی ا (.  ۵۶2:  13۹3)سجادی،  

  ی روان   ۀ هست   خلاق ۀ جنب   ن ی ا : » کند ی م   یی ا ی دن   ی ها ی بستگ دل   از   یی رها به   سفارش   وجود،   اعماق   به   دن ی رس 

  مشخص   مقاصد   ی تمام   از   [ انسان   خودآگاه   و   ظاهر ]   « من »   که   شود   عمل   وارد   تواند ی م   ی زمان   تنها 

«  ردازد بپ   وجود   تر ی اساس   و   تر ق ی عم   اشکال   به   و   برهاند [  ا ی دن ]   ی ها ی بستگ دل   و   یی[ ا ی دن   ی ها یی سودجو ] 

  است   ی آدم   ت ی فرد   تکامل   راه   چراغ   که  ی شخص   فوق   و   خلاق   ی رو ی ن   که   است   ومعتقد ا   (. 24۵:  13۹۶  ونگ، ی ) 

  ان ی ز   و   سود   و   آگاه   من   همان   که   وجود   ظلمات   از   د ی با   آن   به   دن ی رس   ی برا   و   کند ی م   عمل  ی کس   هر  درون   در 
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از ریشۀ   . گذشت   ، است   بسته دل   یی ا ی دن   ی ها منفعت   و   ها لذت   به   دا ی شد   و   است   ش ی اند    همچنین ظلمات 

. به همین قیاس، ظلمت به معنای ادا نشدن  آن است ظلم« به معنای ضایع نمودن چیزی و عدم ادای حق  » 

نور است. هرگاه این نور مفقود گردد یا ضعیف شود، ظلمت    و گسترش یک اصل طبیعی؛ یعنی اصل ظهور  

هاست؛ پس اوست که   حق و منبع تمام روشنایی (. خداوند نور 43:  13۹3آید )شمس، مقدادیان،  می   پدید 

. فقط کافیست ما به حقانیت او  کند   یی راهنما ی حقانیّت و نورانیّت  سو به ها  تواند ما را از ظلمات و تاریکی می 

داده  . خداوند در هر چیزی تضاد قرار  شوند از ما دور می ها  صورت است که تمام پلیدی   در آن اوریم و  ایمان بی 

.  داده است شوند. در برابر نورانیّت هم ظلمات را قرار  حق و باطل، خیر و شر و... می   جداشدن که باعث   است 

رسند؛ اما  و به نورانیّت      می   کرده   عبور آورند و به یاری او از ظلمات  بندگان مخلص خداوند به او ایمان می 

یابند.جدای از آیات قرآنی،  شوند و راهی برای رهایی از آن نمی کافران با انکار حقانیت او در ظلمات گرفتار می 

 ویژه مولانا نیز به این ظلمات اشاره شده است: در بسیاری از اشعار شاعران به 

 جو صفاتش درون ظلمتی می 

 در آب حیوان در آن ظلمت رسی  

 جا چو برقی ها رسد آن بسی دل 

 که باشد نور و ظلمت محو ذاتش  

 ظلمتست آب حیاتش   در هر نه  

 جا ثباتش ولی مشکل بود آن 

 ( 2۵3:  13۸۶)مولانا، 

انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی است که عرفا بُعد جسمانی را قسمت تاریک وجود انسان و بُعد  

وسیلۀ بعد روحانی وجود خود، به قسمت  تواند به اند. انسان می قسمت روشن آن دانسته روحانی وجود انسان را  

  قدر آن گاهی انسان با وجود بعد روحانی،  .  جسمانی و تاریک وجود نیز روشنایی ببخشد و آن را نورانی کند 

کند  نیز تاریک می پردازد که این قسمت از وجود خود را  رود و به تبعیت از نفس لوّامه می در مادیات فرومی 

جویند و از آن به  شود. بندگان خالص خداوند در نیمۀ تاریک وجودشان نیز خدا را می و گرفتار ظلمات می 

تر در انتظار اوست.  ای سخت رسند؛ اما این به معنای پایان مسیر نیست؛ بلکه مرحله نورانیّت و آب حیات می 

 که در جایگاهی که کسب کرده است ثبات پیدا کند و دچار لغزش نشود.   داشته باشد یی را  توانا او باید این  

 ای میر آب بگشا آن چشمۀ روان را 

 آب حیات لطفت در ظلمت دو چشم است 

 

 

 ها گشاید ز اشکوفه بوستان را تا چشم 

 دریا کردست دیدگان را  زان مردمک چو 

 ( 2۵3:  13۸۶)مولانا،   

  ناخودآگاه   از   ی بخش   را   ه ی سا   او   . کند ی م   مطرح   « ه ی سا »   ی الگو   کهن   در   را   آن   از   عبور   و   ظلمت   بحث   ونگ ی 

  ها آن   داشتن   فرد   که   داند ی م   یی ها جنبه   و   ها ضعف   شامل   را   آن   و   داند ی م   ت ی شخص   ک ی تار   و   ی ظلمان   مت قس   و 

  تر ک ی تار   و   تر ظ ی غل   ، م ی باش داشته   ی آگاه   آن به   کمترنسبت   هرچه   و   دارد   ی ا ه ی سا   هرکس   . کند ی م   انکار   را 

  عت ی طب   ک ی تار   بخش   ه ی سا . » د ن شو ی نم   ح ی تصح   هرگز   ، م ی کن ی م   سرکوب   که   ی ا ی ن ا رو   ی محتواها   را ی ز   ، شود ی م 

  تاریک و   ی بت ی ه   در   اها ی رؤ   در   اغلب   ه ی سا   ، م ی نام ی م   رمتمدن ی غ   ا ی   پست   را   آن   ما   که   است   یی جا   همان   و   ما 
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  ونگ . ی ( ۹0:  13۹۸،  اسنودن ) «  است   ننده ی ب   خواب   جنس هم   معمولا و    شود ی ظاهرم   ی منف   ش ی وب کم   معمولا 

 . داند ی م   لازم   را   وجود   ظلمات   و   ه ی سا   از   عبور ،  نجات   یی روشنا   و   کمال ر نو   به   دن ی رس   ی برا 

آوینی در اثر خود به موضوع ظلمت و نور پرداخته است. او با استفاده از تفکر عرفانی خود بحث گناه را  

های قرن پانزدهم هجری  این بچه » نور تشبیه کرده است:    به ظلمت و تاریکی و رسیدن به پیروزی را به 

خاک بلا دیدۀ این سیاره قدم  کشد تا بر  هاست انتظار آنان را می قمری هستند؛ هم آنان که کرۀ زمین قرن 

کند: »سراسر  ( همچنین عنوان می 13:  13۹3خبری را به پایان برسانند« )آوینی،  گذارند و عصر ظلمت و بی 

زای  ظلمات وحشت  در  همچون انفجاری از نور   که   ی ا واقعه گاه این واقعۀ بزرگ تاریخ است،  کشور ایران تجلی 

روشن خواهد   ایی آن تا دورترین نقاط تاریخ آیندۀ کرۀ زمین را و شعاع روشن   است   افته جهان امروز تولد ی 

(. تاریخ منزلی دیگر  ۶۸حاکمیت حق پیش خواهد رفت« )همان:   ر ی ناپذ تخلف ساخت و تا تحقق کامل وعدۀ  

  از خبری را به پایان رسانیده است. دنیا پر  گذارد در واقع تاریخ عصرظلمت و بی ی نور پشت سر می سو به را  

را از بین ببرد و نور و روشنایی را به   و گناه باید صورت گیرد    خ ی تکرار تار م و فساد شده است. این  و ظل   گناه 

 ارمغان بیاورد. 

است که عصر ظلمت و تاریکی در واقع مانع از    ن ای بر تأثیر مولوی نظرش  تحت   رابطه ن ی درا آوینی هم    

انسان  حق می  باید     طور همان کند.  حق فاصله ایجاد می و شود و بین  نورانیت حقیقی  که برای رسیدن به 

  کرد   ی ط های این مسیر را ظلمات و تاریکی های دنیایی را کنار گذاشت تا توانایی آن پیدا شود که وابستگی 

یکی از موانع اصلی آدمی در رسیدن به    ، سایه و قسمت تاریک وجود آدمی ،  یونگ   ازنظر و به حق نائل شد؛  

با بیان مصداق .  روشنایی و نورحقیقت و تکامل شخصیتی است  با گناه و  او  های دنیایی ساده که معمولا  

فردی  که  هنگامی : » گوید شود می ها شرمسار می خطاهای آدمی ارتباط مستقیم دارد و انسان از ابتلای به آن 

  بیند دیگران می ر  روشنی د ها و معایبی را که به کاستی   ( اغلب با شرمساری )   سایه خود را ببیند   کوشد می 

تمایل    ، عشق به مادیات و    آز   ، مرامی بی   ، تفاوتی بی   ، رگی بی   ، کاهلی روانی   ، یابد، مانند خودپسندی درخود نمی 

پندارهای سال  و  اوهام  تمامی گناهان حقیرانه وسانۀ  به ساخت  او خود  غیرقابل دسترسی و خلاصه  ای که 

«  کنند خودشان هم همین کارها را می ه  هم ثانی  ها نخواهدشد در  کس متوجه آن هیچ   ، مهم نیست : » گوید می 

سالکی نوآموز درتزکیه و تعلیم    ترتیب یونگ معتقداست انسان باید همچون این به (.  2۵۸- 2۵۷:  13۹۶، یونگ ) 

در شناخت و تضعیف و    خود از باطن به خودآکاهی،   وجود   ی نفس خود بکوشد و با آوردن تمایلات اینچنین 

  م توانی خود می   ۀ با دیدن سای : »ما  ها بکوشد و با عبور از ظلمات وجودش به تعادل روحی برسد کنارگذاشتن آن 

قسمت متضادی را که درون ماست ببینیم و  و که بتوانیم د و هنگامی   م روشنایی وجودمان را هم ببینی   و   نور 

از نظر آوینی نیز عصر تاریکی را که مانند  .   ( ۹0:  13۹۸توانیم تعادل را حفظ کنیم )اسنودن،  بفهمیم می 

سر گذاشت و در میان تمام ظلمات عصر به دنبال روشنایی  ظلمات و از پس آن آب حیات است، باید پشت  

گوید براثر ظلم و ستم بوده که دنیا پر از گناه  کتاب گنجینه آسمانی می   13صفحه  . همچنین در  حقیقی بود 

خواهد این تاریکی را از بین ببرند و با پیروزی و رسیدن به  خبری تبدیل شده است. او می و به عصر بی 

هدایت  گذارد و نور می سر ی نور پشت  سو به نورانیت به دیدار حق برسند و بیان کند که تاریخ منزل دیگری را  

ی حق که منشأ تمام نورهاست، کشش دارد زیرا  سو به های جنگ نمایان شده و  در قلب بسیجی در جبهه 

پشت  جنگد؛ جنگی که نور به همراه دارد؛ و با جنگیدن خود ظلمات را  کنند. او می نورها یکدیگر را جذب می 
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های عصراز دیدگان پنهان شده است و باید با  ریکی گذارد و به دنبال حقیقتی است که در میان تا می   سر 

 روشنایی برسد.   ای کنار بزند تا به ها را همچون پرده جنگیدن این تاریکی 

 لقاءالل .  4.3

،  1۵4  ه ی آ نزد صوفیه لقاء عبارت از ظهور معشوق است، در آیات بسیاری از قرآن کریم از جمله: انعام  

 در سرای آخرت اشاره شده است:   خداوند   دار ی د به    110و کهف    ۸روم  

  سته ی شا دنیای مادی چون سرای فانی است و باقی را شایسته دیدار در این دنیای گذرا نیست؛ پس    

 که بندگان مخلص خداوند در آخرت و سرای باقی به دیدار او نائل شوند.   است 

عیان و بدون    صورت به مولانا در ابیات خود همانند بسیاری از عرفا به دنبال دیدارحق است؛ دیداری که  

 کند تا سعادت دیدار حق نصیبش شود. ده و نقابی باشد. او بهشت و آسایش آن را رد می هیچ پر 

 اش اش وان اشک همچون ژاله بانک شعیب و ناله 

 گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت 

 آن دیدار حق خواهم عیان این خواهم نه گفتا نه  

 چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا  

 دادمت خامش رها کن این دعا فردوس خواهی  

 گر هفت بحرآتش شود من در روم بهر لقا 

 ( 3۷:  13۸۶)مولانا،  

 پناه تو چو نباشد سپر چه سود کند   ... لقای تو چو نباشد بقای عمر چه سود 

 ( 30۹:  13۸۶)مولانا،  

خورد. او  میدر بیان یونگ نیز، پدیدۀ لقای خداوند، در پایان فرایند فردیت، با زبانی دیگر به چشم  

کند، و عناصر متضاد روح معتقد است هنگامی که فرد با پشتکاری جدی و فعال به خود سازی اقدام می

ها  رساند، و در مسیر رشد از دلبستگیچون عنصر نرینه و عنصر مادینۀخود به تفاهم و تعادل میخود را هم

دهد ام نا خود آگاه خصیصۀخود را تغییر میانجشود، سرهای مادی گرفتار نمیرهد و در موانع و دوستیمی

نمایانگر»خود« یعنی درونی نمادین جدیدی که  شک شود بیترین هستۀروان است پدیدار میو بشکل 

که نجم رازی  دانند همچنانترین هستۀوجودی آدمی را محل تجلای الوهیت و خداوند میهمۀعرفا درونی

(. یونگ نیز  ۵0:  13۸0کند)ر.ک.امامی،  لوهیت معرفی میترین بخش قلب را محل ظهور اطورهفتم عمیق

در ادامۀ بحث فرایند فردیت و رسیدن به کمال و مرکز هستی، سخن از ظهور انسان کامل، انسان بزرگ 

گوید   طبیعت و... میدهندۀ اسرارمذهبی، پیر خردمند، روح چندین میلیون سالۀ درون، در شکل آموزش

تواند همان فنای خودآگاه در ناخودآگاه و تسلیم شدن در برابر انسان له می( این مرح300:  13۹۶)یونگ،

می ای  مرحله  به  انسان  حالتی  باشد.»در چنین  درون  وجود  بزرگ  آن  به  را  خود  تعقل  بدون  که  رسد 

(. شمیسا 1۵:  13۹۸یابد و تسلیم می شود «)شمیسا،  سپارد و در حضور او می بیند، در مینهایت میبی

فهمم کند: »من با استعانت از هرمونتیک گاد امری این گونه میسخن از روند فردیت تصریح می  در ادامۀ

که روند کسب فردیت یونگی در تعابیرقدمای ما همان تحقق بخشیدن به جوهرۀ وجودی است که در  

( بدین  23شوند«)همان:شدند؛ میچه که باید می بینیم، که با همۀ موانع سرانجام آن زندگی بزرگان می
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شود و موج پراکندۀ نمودهای من )که از ترتیب در پایان فرایند فردیت، نوعی فنا برای من آگاه حاصل می

میلی به میلی دیگر و از گرایش دنیایی به گرایشی دیگر کشیده می شوند( زمانی که من با انسان بزرگ  

گیرد،  ی جذاب و مست کننده، آرام میشد، در یک فنادرون )یا همان جلوۀالوهیت در زبان نجم رازی، روبرو

( این فنا و  1۶:  13۸2رسد )امامی،  قصه شاه کنیزک مولانا در کنار پیر باطن به آرامش میکه پیر همچنان

رسد و گاهی بدون شهادت، از همان جنسی که در عرفای آرامش در جنگ گاهی با شهادت به ظهور می

های بینیم. آوینی همانند مولانا یکی از راهس تبریزی و... می بزرگ همچون مولانا، ابوسعید ابوالخیر، شم

داند. اشکی که تجلی اشتیاق و شوق وافر بنده به دیدار حق و نمایانگر  اشک می  خداوند را گریه و دیدار

شوید  های قلب را میداند که همۀ ظلمات و تیرگیاحساسات باطنی او باشد. این اشک را آب رحمتی می

وسیلۀ این نور حقایقی فراتر از این دنیای مادی را درک کند و با  تاباند تا بهحقیقت را به آن   میو نور  

ها و اهداف  چشم دل به دیدار خداوند نائل شود. درمثنوی مولوی به تأثیر اشک برای رسیدن به خواسته

به است  داشته  فراوانی  میاشارات  مثال  داستان  عنوان  از  زیر  ابیات  به  احمد  توان  شیخ  خریدن  »حلوا 

 تعالی« اشاره کرد:  خضرویه جهت غریمان به الهام حق

 تا نگرید کودک حلوا فروش 

 آن خلعت رسد خواهی که گر همی 

 آید به جوش بحر رحمت در نمی  

 پس بگریان طفل دیده برجسد 

 ( 44۵- 442: ت ی ب   13۷۸ )مولوی،     

حق  خود را بگریانیم و با تمام وجود خواستار رسیدن به  باید طفل دیدۀ  حق   داریدپس برای رسیدن به  

 خداوند   لقای   و  جاودانگی  دیار  به  را  روح  که  است  انتهاییبی  اشتیاق  تجلی آن  گوید: »گریهشویم. آوینی می 

که   صفا  نیعبه  را   دل   و  شویدمی  را از سینه  هاتیرگی  همۀ  که  است  رحمتی  آب  اشک،  و  دهدمی  پیوند

 (. 1۶: 13۹3بخشد« )آوینی، می اتصال  باشد، عالم توحیدی  فطرت

«  خوبان است »این حمید بود که خداوند او را برای لقای خویش برگزیده بود آری شهادت تنها مزد  

شوند که ضمن تشخیص حق از باطل، همواره در راه حق حق نائل می  داریبه د(. تنها کسانی  ۵2)همان،  

در دفاع از حق با نثار جان خود و    شوندارند و در این مسیر، دچار لغزش، تردید نمیدو حقیقت گام برمی

  در   و  کرد  رها  را  تنش  تنگ  قفس  حمید  است  خوبان  مزد  تنها  شهادت  »آری .  رسندبه هستی حقیقی می

پیوست«    اعلی  مل   به  وکرد  ی ط  شده بود  احاطه  هاکهکشان  نور   با  که  را  اول   آسمان  عرصۀ  خدا  ملائکه  معیت

   (.۵2)همان: 

 نظیری استهای کمها و جوانمردی از نظر آوینی کربلا بهشتی دیگر است. جایی که نمایانگر رشادت

های جنگ حق علیه باطل کربلایی  هایی که در دفاع از حق در این مکان ریخته شده است. میدانچه خون

های مبارزه علیه باطل شوند  برسند باید راهی میدانخواهند به بهشت و دیدار حق  دیگرند. کسانی که می

حضرت)   پیامبر  تیباهلراه    دهندۀادامهو   باشند.   بلند  خطبه  پایان  در  السلامعلیه  دالشهدایس  ص( 

  یلقا   بهشت  درو خود    نثار کند  ت یباهلراه ما    در  را   خونش  خواهدمی  کهکس  هرآن  باشید،  فرمود:»آگاه

(. عاشقان  ۸1افتم« )همان: به راه می صبح فردا شاءاللهمن ا ن که بدانید شود. کربلا راهی  گیرد،منزلخدا 
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اند تا همۀ هستی خود را در راه حق فدا کنند و ها آمادهدیدارحق هیچ ترسی از نثار خون خود ندارند. آن

های  بهشت و نعمتشود. فنایی که نه به شوق  ها میبه دیدار حق برسند. فنایی که باعث بقای ابدی آن

است.از نظر آوینی رزمندگان در جواب مولای   حق  دارید وعده داده خداوند در آن است؛ بلکه به شوق  

  - ا  شم  راه  در  را  خویش  خون  تا  ایمآماده  و  هستیم  لقاءالله  عاشقان  ما  خدا  حجت  گویند: »ای خویش می 

 . ( ۸1شد« )همان:  خواهیم کربلا راهی شما همراه نثار کنیم. ما نیز فردا -ت اس حق راه که

 نتیجه گیری 

های گوناگون کشد و آن را در مواجهه با گفتمان روابط بینامتنی، متن را از ساختار انجمادی خود بیرون می

نیست که متن    گونهنیافهم هر متن وابسته به نگاه تطبیقی و بینامتنی است یعنی    رونیازادهد  میقرار 

دهد. ادبیات دفاع مقدس نیز برای مستقل باشد بلکه هر متن پرتوی از متون دیگر را در خود انعکاس می

از    های معنایی و فرمی آن در مواجهه با متون پیشاینکه توسط مخاطب، درک شود نیاز به واکاوی لایه

ادبیات مقدس که همان ارتباط ادبیات با دین    هدف  باهایی که  خود است. ادبیات عرفانی بنا به مشابهت

 واسطه بههای دفاع مقدس دارد. مرتضی آوینی  ی مهم گفتارها و متن ها خاستگاهعنوان یکی از  است به

با متون عرفانی کلاسیک بهخوببهزبان اشراقی و شهودی خود   را  ارتباط  این  توانسته است  آثار  ی  ویژه 

از   است  لقاءاللهمولوی برقرارکند. از نظر آوینی دفاع مقدس نوعی سیروسلوک درونی است که نهایت آن  

شباهت  رو  سیروهمین  کلیدواژۀ  همین  و  دارد  عرفانی  سیروسلوک  با  فراوانی  که  های  است  سلوک 

همهای  تواندگزارشمی را  نظریه آوینی  قراردهد.  یونگ  فردیت  فرایند  نظریۀ  با  آن   ای سو  براساس  که 

هرانسان، سالک راه تکامل خویش است و در مسیر شدن باید بتواند از سایه عبورکند و با ترک گناهان و  

این رهایی در جهان روشنایی درون به لقای انسان  دلبستگی های مادی به رهایی برسد و در سرانجام 

 بزرگ که کهن الگوی خود است دست یابد. 

. با این تفاوت که این مضامین  کاربرده استب هایشآوینی مضامین عرفانی را به انحا مختلف درگفتارمتن 

اند  گرفته  خودبه تر  تر و حماسیای عینیاین مضامین جنبه  رونیازابا تفکرات حماسی نیز آمیخته است  

ی که هر  اگونهبهعرفان عملی است  های آوینی تبدیل کردن عرفان نظری بهگفتارمتنتوان گفت که  می

در میدان نظر بلکه در عمل نیز آشنا به مبادی و مبانی عرفانی است. تجلی،   تنهانهرزمنده سالکی است که  

نی  های آویترین مضامین و پربسامدترین مفاهیمی است که همسانی گفتارمتناز مهم  لقاءاللهنور، ظلمت و  

با عرفان و فرایند فردیت یونگ   با نور و شهادت  .  دهدینشان مرا  که   ختهیدرآمآوینی مفهوم تجلی را 

تعلقات دنیایی   از طریق قطع  نور می  آنبهرزمنده  تقابل  را    ،ظلمتورسد.  بنیادی متون عرفانی  ساختار 

ایمان خود را  ول دو جبهه کفر های آوینی و یونگ به شکل تقابگفتارمتندهد. همین تقابل در تشکیل می

در متون عرفانی نهایت سلوک فنا و .گیردمی  به خودای حماسی  دهد و در سخنان آوینی جنبهنشان می

دهد مفهومی که های آوینی در قالب شهادت خود را نشان میلقاءالله است که همین مفهوم در گفتارمتن 

ها متن آوینی را به متنی  ها و همسانیکند. این مشابهت تعبیرمییونگ از آن به دیدار انسان بزرگ درون 

ویژه ابرمتنی همچون منوط به شناخت گفتمان عرفانی به   آن رامتکثّر تبدیل می کند که هرگونه فهم  
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از  بیانگر زیر کرد عرفانی  و دینی نظرات یونگ است که خود به استفاده اش  مثنوی قرار می دهد. و 

 . کرده استا اقرار اساطیر شرق  باره
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